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جهان شهر
آمریکادرتلاشاستباتسریعدرآغازمذاکراتبینالافغانیضمنتحمیلشرایطخودبرطرفینمذاکرهسیاستجدیدخودرادرافغانستاناجراکند

آمریکا به دنبال درگیر کردن رقبا در افغانستان 
جنگ افغانستان نخستین جنگ قرن بیست ویکم و طولانی ترین 

جنگ این قرن تاکنون است. این جنگ در سال 2001 با حمله آمریکا 

آغاز شده و با حضور 20 ساله آمریکا در این کشور همچنان ادامه دارد. 

با این وجود آمریکا در 29 فوریه سال جاری )19 اسفند 1398( توافق 

صلحی با گروه طالبان که به منظور سرکوب آن به افغانستان لشکر 

کشیده بود، به امضا رساند. از جزئیات مهم این توافق کاهش نیروهای 

آمریکا و خروج این کشور از افغانستان در مقابل تعهد طالبان برای 

عدم استفاده از خاک این کشور برای انجام حملات تروریستی علیه 

آمریکا و دیگر کشورهاست. معنای این بند جز همان خروج آمریکا در 

مقابل رسمیت یافتن طالبان در فضای سیاسی افغانستان نیست.

آمریکا همچنان برای اجرای توافق خود با طالبان در تلاش اســـت 

و در راســـتای همین فعالیت ها روز دوشـــنبه مایک پمپئو در قالب 

ویدئو  کنفرانس با »ملا عبدالغنی برادر« معاون سیاسی طالبان که در 

نمایندگی این گروه در دوحه پایتخت قطر حضور دارد، گفت وگو کرده 

است. این خبر را »سهیل شاهین« سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 

شامگاه دوشنبه طی پیامی توئیتری اعلام کرد. به گفته سخنگوی دفتر 

سیاسی طالبان در قطر، مایک پمپئو و ملا عبدالغنی برادر درخصوص 

وضعیت مذاکرات بین الافغانی بحث و تبادل نظر کرده و بر ضرورت 

آغاز هرچه زودتر این مذاکرات تأکید کرده اند.

مذاکـــرات بین الافغانی نقطه امید آمریکا برای رســـیدن به صلح 

مدنظرش در افغانســـتان است، اما اقدامات دو طرف مذاکره یعنی 

دولت افغانستان به ریاست اشرف غنی و گروه طالبان نشان می دهد 

هیچ کدام موافق آغاز این مذاکرات در شرایط فعلی نیستند. طالبان 

به طور سنتی مخالف مذاکره با دولت افغانستان است و سعی دارد 

به گونه ای از آن شـــانه خالی کند و از سویی دیگر دولت افغانستان 

نیز زمان را برای مذاکره مناسب نمی داند و می خواهد پس از برطرف 

کردن مشکلاتش و منجسم شـــدن به پای میز مذاکره برود. کابل 

هنوز معتقد است طالبان گروهی نیست که حاضر به تقسیم قدرت 

بشـــود و قصد دارد به مرور تمام قدرت را در افغانستان قبضه کند. 

مساله ای که طالبان آن را نفی کرده است. موضعگیری های طالبان 

بیانگر تمامیت خواهی این گروه در قدرت است نه شراکت جویی. این 

مساله را می توان از پیام »هبت الله آخوندزاده« رهبر طالبان به مناسب 

عید قربان فهمید. او در این پیام خطاب به اعضای گروه خود نوشته 

است: »به نصرت خداوند متعال و فداکاری ها و قربانی های بی دریغ 

شما، در آســـتانه حاکمیت نظام اسلامی رسیده ایم.« نام حکومت 

این کشور درحال حاضر نیز »جمهوری اسلامی افغانستان« است و 

همگان می دانند منظور رهبر طالبان از رسیدن این گروه به آستانه 

حاکمیت اسلامی یعنی تسلط برداشتی که این گروه از اسلام دارد بر 

سراسر کشور افغانستان. با این حال آخوندزاده تاکید کرده که »پیام 

واضح ما این است که انحصار قدرت نمی خواهیم، تمام اقوام و اقشار 

افغانستان به یکدیگر نیاز دارند، بلکه تکامل، استقلال و نیرومندی 

نظام اسلامی به اتفاق و اتحاد افغان ها وابسته است.« این جملات او 

گرچه تلاشی برای کاهش غلظت جملات ابتدایی او در زمینه تشکیل 

حاکمیت اسلامی ]مدنظر طالبان[ در بیانیه آورده شده اما جملات 

بعدی به خوبی نشانگر هدف نهایی طالبان است.

رهبر طالبان در ادامه بیانیه خود گفته همه مردم افغانســـتان حق 

اســـتفاده از امتیازات خود را دارند، اما حیثیت سیاسی و اجتماعی 

آنها براســـاس »اهلیت و تقوی« تعیین می شـــود. چیزی که نشان 

دهنده عزم طالبان برای اعمال تسلط بر مردم و گروه های سیاسی 

افغانستان است.  

اما دعوای ظاهری دو طرف افغانی منازعه بر ســـر آزاد کردن اسرای 

توافق شـــده در توافق صلح دوحه است. بر اساس این توافق دولت 

افغانستان باید در مقابل آزاد شدن اسرایش از سوی طالبان 5 هزار 

عضو این گـــروه را آزاد کند. کابل تاکنون 4600 تن را آزاد کرده اما 

می گوید به دلیل شرایط خاص 400 نفر باقی مانده آزاد کردن شان 

در اختیار دولت نیســـت و باید لویه جرگه یا مجلس بزرگان برای آن 

تصمیم بگیرد. دولت افغانستان اعلام کرده 200 تن از این افراد در 

حملات به مناطق دولتی و سفارتخانه های خارجی دخالت داشته اند.

طالبانتندخوترشد

در صحنه میدانی نیز نشـــانی از آغاز سریع دیده نمی شود. رئیس 

جمهور افغانستان هفته گذشته اعلام کرد از زمان امضای توافقنامه 

در 20 اسفند 1398 تاکنون 3500 نظامی این کشور در درگیری با 

طالبان کشته شده و 6 هزار و 781 نیروی امنیتی و دفاعی نیز زخمی 

شده اند. این مساله نشانگر افق های تیره صلح در افغانستان است. 

آمریکا قصد دارد توافقی صلحی را در افغانستان اجرا کند که لزوما 

نتیجه آن صلح نیست. این کشور برای اجرای سیاست های خود و 

دادن نقش بیشتر به طالبان در فضای سیاسی افغانستان دست به 

اقداماتی در راستای جنگ ادراکی زده است تا دیگران را در افزایش 

قدرت طالبان مقصر نشان دهد. یکی از این اقدامات گزارش روزنامه 

نیویورک تایمز درباره کمک روسیه به طالبان برای کشتار نیروهای 

آمریکایی در افغانســـتان بود و اقدام بعدی نیز اتهام زنی به ایران در 

رابطه با سنگ اندازی در روند صلح افغانستان. آمریکا مدعی است 

ایران از طریق همکاری با گروه های شبه نظامی درصدد به شکست 

کشاندن تلاش های این کشور برای ایجاد صلح در افغانستان است. 

در همین راستا چندی پیش زلمای خلیل زاد، نماینده ویژه آمریکا در 

امور صلح افغانستان گفته بود ایران مایل نیست آمریکا در افغانستان 

به صلح برســـد. این ادعاها با پاسخ مقامات ایرانی نیز روبه رو شده 

است و در هفته های اخیر سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر 

امورخارجـــه، مجید تخت روانچی ســـفیر و نماینده دائم جمهوری 

اسلامی ایران در سازمان ملل و محمدابراهیم طاهریان فرد نماینده 

ویژه وزیر امورخارجه در امور افغانستان با تکذیب ادعاهای آمریکا به 

آن پاسخ داده اند. سیدعباس عراقچی در جریان سفر به افغانستان 

و در مصاحبه تلویزیونی با »طلوع نیوز« افغانستان اعلام کرد تهران، 

مخالف صلح در افغانســـتان نیست، اما آنچه آمریکا با طالبان به راه 

انداخته  معامله با این گروه اســـت. مساله ای که به گفته او ایران را 

نسبت به نیات آمریکا مشکوک کرده است.

مساله دیگری که با موج سواری رسانه های غربی برای ایجاد بحران در 

روابط ایران و افغانستان همراه بوده، قضیه تجمع تعداد از طرفداران 

گروه طالبان در پارک ملت است. آنگونه که گفته می شود این افراد 

که تعدادشـــان 10 تن بوده اســـت برای لحظات کوتاهی در پارک 

ملت پرچم های طالبان را در دست می گیرند که البته به سرعت نیز با 

بازداشت این افراد تجمع شان به پایان می رسد. رسانه های غربی با 

سردمداری بی بی سی سعی کرده اند در روزهای اخیر این تجمع را به 

حمایت ایران از طالبان نسبت دهند. مساله ای که در راستای جنگ 

ادراکی آمریکا علیه ایران است. واشنگتن که خود درحال معامله با 

طالبان و سپردن زمام امور افغانستان به این گروه است، قصد دارد 

با متهم کردن کشورهایی مانند ایران و روسیه به حمایت از طالبان، 

خود به گونه ای از این اتهام فرار کرده و تقصیر را گردن دیگران بیندازد. 

ورود آمریکا به افغانستان از ابتدا براساس روبنای مقابله با نفوذ روس ها 

در این کشور بود. واشنگتن طی تهاجم شوروی به افغانستان )1989-

1979( توانست ائتلافی منجسم از متحدان منطقه ای خود برای 

مقابله با مسکو تشکیل دهد. عربستان سعودی، امارات و پاکستان 

اصلی ترین متحدان منطقه ای کاخ سفید درمقابله با تهاجم کرملین 

به افغانستان بودند. عربستان سعودی و امارات دولت هایی با ماهیت 

محافظه کاری مذهبی بودند و پاکستان نیز در این دوره بالاجبار در 

تهاجم خارجی توسط روس های کمونیست به سمت این دو دولت 

گرایش پیدا کرده و مجبور به نشان دادن رویه های مذهبی بنیادگرایانه 

از خود بود. حضور روس ها با ایدئولوژی کمونیســـم در کشـــوری با 

پیشـــینه مذهبی فرصت خوبی را در اختیار محافظه کاران مذهبی 

حاشیه جنوبی خلیج فارس قرار داد تا با کمک آمریکا اندیشه های 

وهابی و سلفی خود را به جامعه افغانستان تزریق کنند. افغانستان 

نیز که حالا مورد تهاجم دشـــمنی خارجی و بی دین )روس ها گرچه 

مسیحی ارتدوکس هستند، اما در دوره کمونیسم رسما بی دین بودند 

و با هر نوع از دیانت مخالفت داشتند( قرار گرفته بود، ظرفیت این را 

داشت که با توجه به شرایط پیش آمده جذب تفکرات بنیادگرایانه شود. 

درنهایت تهاجم شوروی باعث شد زیرساخت های قوی نفوذ تفکرات 

بنیادگرایانه مذهبی در افغانستان با هدایت عربستان سعودی و مبلغان 

وهابی-سلفی ایجاد شود. آمریکا گرچه برای دودهه )از 2001( با این 

زیرساخت خودساخته درگیر بوده، اما حالا به این نتیجه رسیده است 

که با از بین رفتن القاعده دیگر خاک افغانستان منشا خطر برای آمریکا 

نخواهد بود، زیرا درحالی که طالبان دیدگاهی سرزمینی برای تشکیل 

حکومت اسلامی دارد، القاعده دارای دیدگاهی فراسرزمینی برای 

مقابله با دشمنان اسلام است؛ مساله ای که به ادعای آمریکایی ها 

باعث حملات 11 ســـپتامبر القاعده به برج های دوقلوی سازمان 

تجارت جهانی در نیویورک و همچنین ساختمان وزارت دفاع آمریکا 

)پنتاگون( شد. آمریکا با وجود آنکه طالبان پناه دادن به القاعده را 

تکذیب می کرد، به بهانه حمایت طالبان از این گروه به افغانســـتان 

لشکر کشید و دولت طالبان در کابل را سرنگون کرد. امروزه آمریکا به 

این نتیجه رسیده که القاعده در افغانستان تضعیف شده است و دیگر 

قابلیت تهدید خاک اصلی آمریکا را ندارد و از سوی دیگر واشنگتن 

نیز در مدت حضور دودهه ای خود و اشغال این کشور نتوانسته است 

تفکرات بنیادگرایانه مذهبی در افغانستان را ریشه کن یا حتی تضعیف 

کند و ادامه ماندن به سبک قدیم در این کشور تنها می تواند باعث 

فرسایش دستگاه نظامی آمریکا شود، بنابراین واشنگتن تصمیم دارد 

سیاست خروج هوشمندانه از افغانستان را درپیش بگیرد. 

راهبردجدیدآمریکا

اگر آمریکا در دوره حضور خود در میدان بازی افغانســـتان در دوران 

جنگ سرد )1990-1945( سیاست نفوذ در افغانستان برای مهار 

شـــوروی را درپیش گرفته و در مرحله دوم سیاست حضور فیزیکی و 

اشغال افغانستان برای نابودی تهدیدات ضدآمریکایی در این کشور 

را ســـرلوحه خود قرار داده بود، در مرحله ســـوم قصد دارد با خروج 

هوشـــمندانه سیاســـت درگیر کردن رقبا در افغانستان را به مرحله 

اجرا در بیاورد. 

کمک به قدرت گیری طالبان یا به معنای دیگر راضی شدن به حکومت 

این گروه در افغانستان و همچنین فعال تر شدن عربستان سعودی 

در افغانستان براساس این راهبرد است. آمریکا به همین منظور در 

سال گذشـــته توافق صلحی را با طالبان به امضا رساند که درعمل 

به حضور آتی این گروه در سپهر سیاست رسمی این کشور رسمیت 

بخشید. عربستان سعودی نیز در سال جدید با تشدید فعالیت های 

تبلیغی خود قصد دارد 600مدرسه مذهبی در این کشور تاسیس 

کند. این خبر را اوایل هفته گذشته سفارت افغانستان در ریاض اعلام 

کرد. بر این اساس عربستان سعودی به درخواست دولت اشرف غنی 

زی که مورد حمایت آمریکاست قرار است به جای 100 مدرسه، 600 

مدرسه در افغانستان ایجاد کند. ایجاد 100 مدرسه توسط عربستان 

در افغانستان 15 تیرماه در دیدار جسیم محمدالخادی سفیر عربستان 

در کابل با فضل هادی مسلم یار رئیس سنای افغانستان مطرح شده 

بود. سنای افغانستان در بیانیه ای که با واکنش گسترده و شدید علما، 

اعضای پارلمان و کاربران افغان در شبکه های مجازی مواجه شد، اعلام 

کرده بود که عربستان درنظر دارد تا 100 »مدرسه دینی« در افغانستان 

ایجاد کند. به عنوان نمونه عارف رحمانی، نماینده غزنی پارلمان ضمن 

هشدار درباره نفوذ عربستان در سیستم آموزشی افغانستان تاکید 

کرده بود که مدرسه سازی در افغانستان توسط عربستان حتی اگر زیر 

نظر مقامات کشور افغانستان هم باشد، پیامدهای بسیار وحشتناکی 

به همراه خواهد داشت. 

ایـــن مدارس که قطعـــا اندازه ای کوچک ندارنـــد و هرکدام صدها 

طلبه دینی خواهند داشت، برمبنای سیستم فکری وهابی-سلفی 

آموزش هایشان را ارائه خواهند کرد، حتی اگر هرکدام از این مدارس 

که در هر دوره چندصد طلبه دارند، بتوانند باعث جذب 100 طلبه 

با تفکرات بنیادگرایانه مذهبی به گروه های تکفیری شـــوند، نتیجه 

برپایی آنها 60 هزار تکفیری خواهد بود. باید توجه داشـــت که این 

تخمین حداقلی است و قطعا تعداد تربیت یافتگان مستعد جذب 

به وســـیله گروه های تکفیری توسط این مدارس دینی از 100هزار 

نفر نیز فراتر خواهد رفت. 

با افزایش نفوذ عربستان سعودی نقش پاکستان در افغانستان نیز 

تاحدی کمرنگ تر از گذشته خواهد شد. اسلام آباد در محوربندی های 

جدید در فضای بین المللی جزئی از محور پکن شده و توانسته به عنوان 

یکی از رکن های اساسی طرح »یک کمربند یک جاده« 62میلیارد 

دلار از سرمایه گذاری های چین را به دست آورد. پاکستان برای افزایش 

عمق راهبردی خود در راستای رقابت با هند ضمن حمایت از گروه های 

بنیادگرای مذهبی در جنوب افغانستان باعث بی ثباتی در این کشور 

می شد. حالا با افزایش نقش سعودی ها در عربستان بازیگر بزرگی 

به عنوان رقیب پاکستان به سمت جذب گروه های تکفیری افغانستان 

گام برخواهد داشت. 

زدنچین،ایرانوروسیهباطالبان

افزایش قدرت گیری بنیاد گرایان مذهبی در افغانستان می تواند 

بر 4 قدرت رقیب آمریکا در منطقه تاثیرات ســـوء بگذارد. ایران، 

چین و پاکستان و روسیه 4 قدرت مورد نظر آمریکا هستند. از این 

میان ایران، چین و پاکستان دارای مرزهای مشترک با افغانستان 

هستند. طالبان گروهی دارای ریشه پشتونی از سمت افغانستان 

است و بیشتر از جمعیت 15 میلیونی پشتون های افغانی نیرو 

جذب می کند. این درحالی ست که طالبان پاکستان می تواند 

از جمعیت بیش از 30 میلیونی پشـــتون های ساکن پاکستان 

نیرو جذب کند. در صورت تشدید فعالیت های چنین گروه هایی 

در پاکســـتان این کشور نیز بی ثبات خواهد شد. این بی ثباتی 

امری مطلوب واشـــنگتن است زیرا اسلام آباد جذب محور پکن 

شده اســـت. با بی ثبات شدن پاکستان ســـرمایه گذاری های 

چین در پاکســـتان نیز به خطر خواهد افتاده و با کاهش ســـود 

مواجه خواهد شد. 

چین نیز با چالش هایی در استان سین کیانگ روبه روست. استانی 

که ساکنان آن از قوم اویغور بوده و مسلمان هستند. سعودی ها به 

همراه ترکیه پس از جنگ سرد توانسته اند تعداد زیادی از اویغور ها 

را به سمت فعالیت های تروریستی جذب کنند به گونه ای که گفته 

می شود تنها 5 هزار تروریست اویغور در استان ادلب سوریه حضور 

دارند. سین کیانگ استانی با وسعت 1 میلیون و 600 هزار کیلومتر 

در غرب چین است که مساحتی تقریبا برابر با مساحت ایران دارد. این 

استان با کشورهای پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان 

و قزاقستان دارای مرز زمینی است و در صورت بحرانی شدن بوسیله 

گروه های تروریست می تواند ارتباط زمینی چین در مرزهای شرقی اش 

را به شدت با خطر مواجه کند. 

ایران نیز دارای 815 کیلومتر مرز مشـــترک با افغانســـتان است و 

هم اکنون میزبان نزدیک 3 میلیون مهاجر افغانســـتانی در خاک 

خود است. بروز هرگونه بی ثباتی در افغانستان می تواند پیامدهای 

امنیتی زودهنگامی بر مرزها و استان های کم جمعیت و وسیع ایران 

در شرق کشور بگذارد. تشدید فعالیت های بنیادگرایانه در مرز شرقی 

می تواند بخشی از جمعیت اهل تسنن ایران در استان های سیستان 

و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی را نیز تحت تاثیر قرار 

دهد. ایران پیش تر نیز در اواخر دهه 1990 به دنبال حمله طالبان به 

شمال افغانستان و کشته شدن دیپلمات های ایرانی در مزار شریف 

تا آستانه جنگ با طالبان پیش رفته بود. 

روســـیه چهارمین قدرتی اســـت که خروج هوشـــمندانه آمریکا از 

افغانســـتان می تواند برای آن مشکلات امنیتی ایجاد کند. آسیای 

میانه که برای مدت بیش از 100 ســـال تحت تصرف روســـیه بوده 

است امروزه نیز با وجود تشکیل دولت های مستقل مورد توجه و نفوذ 

روسیه است. برخی از جمعیت این کشورها نیز از جمعیت روس تبار 

تشکیل شـــده به گونه ای که یک چهارم جمعیت قزاقستان را روس 

تباران تشکیل می دهند. همچنین میلیون ها مهاجر از جمهوری های 

سابق شوروی در روسیه و به خصوص مسکو مشغول کار هستند. با 

بحرانی شدن افغانستان تحت تاثیر بنیادگرایی مذهبی این تفکرات 

دومینووار محیط امنیتی آسیای میانه را نیز تحت تاثیر قرار داده و بر 

میلیون ها مهاجر آسیای میانه ای در روسیه نیز اثر خواهد گذاشت. 

مساله ای که می تواند به درگیری این جمعیت ها با حکومت روسیه 

بینجامد. جذب مهاجران توســـط گروه های تروریستی همچنین 

می تواند با افزایش اقدامات تروریستی در خاک روسیه همراه بوده و 

مسکو را رودررو با بیش از 20 میلیون مسلمان این کشور قرار دهد. 

پایگاه واللا: رژیم صهیونیستی آماده جنگ نیست

پایگاه خبری »واللا« در مقاله ای تحلیلی اذعان کرد، 2/6 میلیون شهرک نشین 

صهیونیست درمعرض خطر موشک ها و بدون حمایت مناسب هستند. این 

پایگاه نوشته این وضعیت نشان دهنده آن است که جبهه داخلی آماده جنگ 

آتی نیست. به گزارش ایسنا، امیر بوخبوط، نویسنده صهیونیست در این مقاله 

نوشت: » 28 درصد شهرک نشینان درنزدیکی منازل شان بدون پناهگاه زندگی 

می کنند و تنها تعداد اندکی از آنها از حمایت مناسب برخوردارند. هنوز طرحی 

که کابینه آن را تصویب کرده اجرایی نشده و ارتش می گوید مسئول آن نیست.« 

وی افزود: »این ارقام و اعداد در گزارش ســـالانه ای که ناظر دولت برای سران 

سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی فرستاده، آمده است.« در ادامه این مقاله 

آمده: » در زمینه آمادگی ها برای حمایت از تأسیسات حیاتی، تل آویو در معرض 

تهدید هوایی خطرناک و گســـترده ای مثل موشک هاست.  تعداد تهدیدات 

هوایی دشمن در 2020 به چند صد هزار می رسد.«

ترامپ: همینه که هست!

رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای چالشـــی با وبگاه اکسیوس مدعی شد 

دولتش همه تلاش خود را برای تحت کنترل درآوردن کرونا انجام داده و درباره 

قربانیان گفت اوضاع همین است. به گزارش فارس، دونالد ترامپ رئیس جمهور 

آمریکا درمصاحبه با وبگاه خبری آمریکایی اکسیوس که روز دوشنبه از شبکه 

اچِ بی اوُ پخش شد، گفت آمار تلفات کروناویروس »همینِ است که هست.« 

ترامپ به جاناتان ســـوان، مجری اکسیوس گفت همه گیری کووید-19 به 

همان اندازه که می توانید آن را کنترل کنید در آمریکا تحت کنترل اســـت. 

رئیس جمهور آمریکا گفت: »آنها می میرند، درســـته. همینه که هست. اما 

این به آن معنا نیســـت که ما هرکاری کـــه می توانیم انجام نمی دهیم. آن 

)کرونا( به اندازه ای که شما می توانید کنترل کنید، تحت کنترل است. این 

یک طاعون وحشتناک است.« کرونا تاکنون باعث کشته شدن 150 هزار 

آمریکایی شده است. 

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

بــرگ ســبز و ســند خــودرو پرایــد هاچ بــک مــدل 90 بــه رنــگ 

نوک مــدادی – متالیــک بــه شــماره موتــور 3985765 و بــه شــماره 

شاســی s5430090047240 و بــه شــماره پــلاک 24 – 491 ص 

ــد. ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــود و از درج 61 مفق

ــگ ــه رن ــدل 86 ب ــان م ــودرو نیس ــلاک و کارت خ ــوخت، پ  کارت س

ــی  ــماره شاس ــه ش ــور 392825 و ب ــماره موت ــه ش ــی ب ــی – روغن آب

k105500 و بــه شــماره انتظامــی 14 – 792 د 54 بــه نــام 

ــد. ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــود و از درج ــمی مفق ــن هاش سیدحس

ــگ  ــه رن ــدل 98 ب ــک م ــواری – هاچ ب ــک س ــودرو ج ــبز خ ــرگ س ب

 HFC4GB33DK0001189 ســفید – روغنــی بــه شــماره موتــور

ــماره  ــه ش ــی NAKSG7428KB114130 و ب ــماره شاس ــه ش و ب

پــلاک 14 – 122 ن 72 بــه نــام مرجــان کتکــی مفقــود و از درجــه 

ــد. ــاقط می باش ــار س اعتب

بــرگ ســبز و کارت موتــور ســیکلت آرمــان 125 بــه شــماره شــهربانی 

s1628 -619 مــدل 1384 رنــگ مشــکی بــه شــماره موتــور 

 NFE125A8409145  156  و شماره شاسیFMI-50008932

ــد. ــاقط می باش ــار س ــه اعتب ــود و از درج مفق

آگهی مزایده 
دانشگاهآزاداسلامیواحدهمداندر نظر دارد ساختمان اداری واقع در 

خیابان میرزاده عشقی جنب ساختمان بورس )ساختمان حافظ( خود را به 

صورت اجاره سالیانه از طریق مزایده واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت و 

تحویل اسناد مزایده حداكثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/5/26 

به دبیرخانه كمیسیون معاملات واحد همدان مراجعه نمایند.

آگهی مزایده 
  CG5 دانشگاهآزاداسلامیواحدهمدان در نظر دارد دستگاه گرانی سنجی

شركت Scintrex  خود را به صورت اجاره سالیانه از طریق مزایده به سازمان ها و 

شركت های متقاضی واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت و تحویل اسناد 

مزایده حداكثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/5/26 به دبیرخانه 

كمیسیون معاملات واحد همدان مراجعه نمایند.

نوبت دوم

آگهی مزایده 
دانشگاهآزاداسلامیواحدهمدان در نظر دارد ساختمان اداری واقع در 

خیابان میرزاده عشقی خود را به صورت اجاره سالیانه از طریق مزایده واگذار 

نماید. متقاضیان جهت  دریافت و تحویل اسناد مزایده حداكثر تا پایان وقت 

اداری روز یکشـــنبه مورخ 99/5/26 به دبیرخانه كمیسیون معاملات واحد 

همدان مراجعه نمایند.

نوبت دوم

سیدمهدی طالبی
روزنامه نگار


